
 

 

 درس پانصد و یازدهم

 اقسام وحدت

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

در مباحث گذشته راجع به وحدت عینیۀ حقیقت 
وجود با صرافت و مصداق وحدت حقّۀ حقیقیه 

طور که رفقا صحبت شد. در مسئلۀ وحدت همان
تواند لحاظ اطلاع دارند دو قسم وحدت را انسان می

نظر تشخص درقبال کند: یک وحدت را از نقطه
الِاشتراک و تشخص دیگر که آن تشخص دیگر مابه

گونه وحدت در عربی به آن متیازی دارد اینالِامابه
گفته « یک»شود و در فارسی به آن گفته می« واحد»

های دیگر بعید است که اصلًا یک شود و در زبانمی
ای چنین تعبیر و واژهای و یک همچنین مسئلههم

 باشد، من ندیدم.
نظر حیثیت همگانی اطلاق واحد و اما از نقطه

لحاظ امکانیت تصور ؛ یعنی بهیک به آن لحاظ است
و وجود خارجی ثانی برای این امر واحد. گرچه 
ممکن است که واحد وجود خارجی نداشته باشد 

 ولکن امکان تصورش هست.

http://www.maktabevahy.org/
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توان هم مثل او تصویر کردشمس در خارج اگر چه هست فرد *** می
1 

این شمس یک امر و یک کرۀ واحدی است که 
ین کرۀ شمس یک واحد است؛ در منظومۀ شمسی، ا

حقیقت و تعین واحد است ولی فرض تعین ثانی و 
شیء ثانی برای او جایز است و امکان دارد. در عربی 

شود، در فارسی هم یک به این واحد گفته می
 گوییم.می

 «أحد»معنای 

است که امکان ثانی  ایمسئلۀ دوم وحدت مسئله
« گانهی»و « یکتا»برای او نیست. البته در فارسی به این 

آورند شود که از آن به آلهۀ قدیم تعبیر میگفته می
ها، آلهۀ قدرت، آلهۀ ها، آلهۀ زشتیمثلًا آلهۀ زیبائی

باران، آلهۀ خشکسالی، و یا یزدان و اهریمن که دو 
مظهر برای آثار خیر و برکت و آثار شر و مورد تنفر 
و زجر افراد بودند. از اینکه هرکدام از اینها ثانی قبول 

شود. در عربی کنند به آنها یگانه و یکتا گفته مینمی
یعنی « أحد»شود. گفته می« أحد»هم به این وحدت، 

همان یکی که تصور ثانی برای او ممکن نیست. لذا 
« گوهر یکتا»گفتند: مثلًا در مقام تعریف و افراط می

                              
 .4. مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  1
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ندارد، فقط « دو»یعنی آن گوهری که در تمام دنیا 
گفتند: عالِم یگانه، به تعریف می یکتاست. یا در مقام

آن جنبۀ مقام علمی و علوّ منزلت علمی اطلاق یگانه 
شد یعنی تصور ثانی برای او نبود. بودن و احدیت می

این در مقام تعریف و اعتبارات عرفیه بود ولیکن 
 اش همان ریشۀ واقع بود.ریشه

 نظر مصداقی با مقام احدیتعینیت وجود از نقطه

فت وجود و حقیقت وجود بحث در صرا
نظر که عرض شد حقیقت وجود از نقطهطوریهمان

نظر مفهومی ـ با مقام احدیت مصداقی ـ نه از نقطه
عینیت دارد. احدیت الذّات به معنای همان حقیقتی 

شود و این مسئلۀ است که ثانی برای او فرض نمی
گردد نه به آثار وجود؛ احدیت به نفس وجود برمی

حدّنفسه اقتضاء احدیت را جود فییعنی خود و
؛ کُلُّ ما فرََضتهَ ثانیاً لهَ یرَجِعُ إلیه أوّلً کند. زیرا می

هر چیزی که برای این وجود ثانی فرض بشود 
بازگشتش به همان وجود است. وجود تکه ندارد 

اش در این صوب از عالم تصور باشد تااینکه یک تکه
 مَّ جَرّا.و هَلُ تکۀ دیگرش در یک صوب دیگر باشد 

این وجودات مختلفه هرکدام منشأ آثار مختلفه 
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هستند که این همان قول به اقانیم قدیمه و مظهریت 
قِدَم برای آن مسئلۀ خیرات و شرور است. نه، خود 
حقیقت وجود دارای مفهوم و مصداق واحد است. 

کند. شما خود آن مفهوم اقتضاء مصداق واحد را می
کنید آن مصداق وجود میکه مصداق وجود را تصور 

دست آمده است؟ از همان تصور مفهوم از کجا به
دست آمده است. اگر شخصی مفهوم وجود را به

تصور کند، نفس تصور مفهوم وجود آبی از ثانی 
برای اوست چه اینکه اگر کسی تصور ماهیتی از 
ماهیات را بکند، نفس تصور آن ماهیت آبی از دخول 

ۀ وجودی آن ماهیت و غیر آن ماهیت در محدود
مفهوم ماهیت است. وقتی که شما تصور مائیت ماء 

کنید این آبی از دخالت و دخول حجریت را می
کنید آبی است. وقتی که شما تصور حجریت را می

از دخول حیوانیت در محدودۀ این ماهیت است و 
طور در همۀ ماهیات. یک وقتی کسی همین
کند، ر تصور میطوری در عالم تخیل و اعتباهمین

کند و هر چیزی را هم خب هر چیزی را داخل می
کند. نه، تصور وجود به مقتضای ادلّه و خارج می

کند که آن براهین فلسفی اقتضاء یک تعینی را می
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که آبی از ثانی شد به تعین آبی از ثانی است و همین
این معنا است که پس این وجود، وجود واحد است. 

کند؛ این عبارةٌ ز قبول ثانی را میوجود واحد ابای ا
 أُخرای همان است، بدون کمترین دخالت و تصرف.

 نفس تصور و تعین وجود، به معنای حیات

 منظور از حیات

که عرض شد طوریراجع به مسئلۀ حیات همان
مطلب از همین قبیل است؛ نفس تصور وجود و تعین 
وجود خودش به معنای حیات است. حیات یعنی 

آن شیء بقا دارد و آن شیء دارای یک  شیئی که
خصوصیتی است که همان خصوصیت، حیثیت 

که شما دهد؛ همینخارجی او را تشکیل می
دو معنا « هست»گویید: این لیوان هست، از این می

شود: یکی وجود خارجی و و دو مفهوم انتزاع می
دیگری حیات او است. حیات او به معنای این است 

نرفته و تبدیل به نیست نشده که آن هست ازبین 
گویید: من یک لیوان را در است. یک وقت می

خیابان و دکان، دیدم، این دلالت بر وجود خارجی 
یک لیوان در آن روز مشخص و ساعت مشخص و 

گویید: که میکند. همینمقابله و رؤیت مشخص می
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من او را دیدم، این دیدن دو مسئله را به ذهن تبادر 
 کند:می

اول: وجود خارجی است که این از کتم  مطلب
 عدم پا به عرصۀ وجود گذاشت.

قدر ]این لیوان[ بود تا مطلب دوم: ]یعنی[ این
شما موفق شدید که او را ببینید. این دو مسئله را با 

کند. یعنی این نفس و ذهن انتزاع می« من دیدم»این 
لیوان در دکان این شخص تا مدت زمانی بود که من 

م در این مدت زمان این لیوان یا این ظرف موفق شد
را آن مدت ببینم، اما بعد از رؤیت من آیا آن لیوان و 
آن ظرف در آن دکان وجود داشته یا ازبین رفته 

من این ظرف را »است؟! دیگر من اطلاع ندارم. 
کند بر کند؛ دلالت میهمین مقدار دلالت می« دیدم

که در آن  یک تعینی در یک محدودۀ خاصی از زمان
محدوده این پا به عرصۀ وجود گذاشت و باقی بود 

 تااینکه من موفق شدم او را ببینم.
حالا اگر بگویم که آن ظرف هنوز هست، من یک 

جا، جا دیدم آقا برو فلان دکان، فلانظرفی را در فلان
فلان قفسه، یک ظرف با این خصوصیات هست و 

دانم ن هم میمن که دیروز رفتم این ظرف را دیدم، الآ
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که هست، برو آن را بخر؛ آن لیوان را بخر، آن ظرف 
را بخر، آن کتری را الآن بخر. این بر چه دلالت 

کند؟ آن مسئلۀ اول به حال خودش هست، یعنی می
اینکه این ظرف از عدم به عرصۀ وجود آمده است، 

آن به این مسئله « من او را دیدم»گویم: که میهمین
گویم: برو الآن او ا اینکه امروز میکرد امکفایت می

را بخر، این برو الآن او را بخر یک مطلب جدیدی را 
کند و آن این است که آن تعین و عین تعلیم می

خارجی که دیروز شما او را دیدید هنوز باقی است 
و هنوز بقا دارد، ازبین نرفته است، دکان سقفش 

رفته ها را بشکند، آتش نگخراب نشده که همۀ شیشه
ها همه پلاستیک باشد و آب شود. که آن ظرف

گیرد فروشی وقتی آتش میهای پلاستیکمغازه
بینی اوه! از مغازه دفعه میخیلی قشنگ است! یک

آید! مغازه خراب نشده و هنوز دارد آب بیرون می
 سر جایش هست.

کنم که برو این مسئله که امروز دارم مطرح می
یست؟ وصف اوست، الآن او را بخر این وصف چ

وصف من نیست. یعنی آن شیء تا امروز هم بقاء 
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دارد تا امروز هم بوده است تا امروز هم به همان 
دهد. سؤال این است که این وجود خود ادامه می

وصف در همان مرتبه و حیثیت وجودی ملازم با 
تر هست؟ یعنی اوست یااینکه در یک مرتبۀ پایین

ظرف الآن در فلان دکان گویید: آن وقتی که شما می
را که شما از آن بقاء انتزاع « هست»هست، این 

کنید این وصف را در چه مرتبه از مراتب ذهنی می
چسبانید و خودتان و از مراتب خارجی آن ظرف می

کنید؟ در همان مرتبۀ وجودی یا در او را ملصق می
 مرتبۀ دیگر؟
 گوید:گویید که حسن آقا را دیدید؟ میمثلًا می

دانی امروز گویید: میبله، حسن آقا را دیدم. می
گوید: امروز رفته یک ماشین کار کرده است؟ میچه

خریده است. اینکه الآن مالکیت یک ماشین را به او 
دهید در چه مرتبه این مالکیت را به او نسبت می
دهید؟ آیا در مرتبۀ وجودی این مالکیت به نسبت می

ول ماشین داشته باشد، از چسبد؟ پس باید از ااو می
آید باید با ماشین به دنیا بیاید! نه وقتی که به دنیا می

بینیم! حالا بله بعد آید، میبابا! با ماشین به دنیا نمی
خرند، قنداق از اینکه به دنیا آمد برای او لباس می
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خرند، اینها همه برای خرند، گوشواره میمی
ت و مرتبۀ چیزهای بعد است. اما در همان حیثی

گوید: سلام علیکم و رحمة الله! وجودی که دارد می
آمدیم ببینیم اینجا چه خبر است! آنجا که هیچ خبری 

 1﴾ٖ  ثَلََٰث ٖ  نبود فقط تاریکی بود! ﴿فِي ظُلُمََٰت
مان سر رفت آمدیم ببینیم که تاریکی بود حوصله

وهوایش چطور است! آیا بهتر است؟ بیرون حال
 اوضاع چطور است!

 ترس از مرگعلت 

دانید چرا ما هم وقتی که ما هم همین هستیم، می
طرف برویم؟! چرا خواهیم آندر این دنیا هستیم نمی

ترسیم؟! چرا از مردن از رفتن و از مرگ می
طرف خبر نداریم، اینجا ترسیم؟! چون از آنمی

                              
 :6( آیه 39. سوره زمر) 1

جَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٖ  هَا زَوٖ  ثُمَّ جَعَلَ مِن ٖ  وََٰحِدَة ٖ  سٖ  ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّف
ا ٖ  قٖ  خَل ٖ  فِي بُطُونِ أُمَّهََٰتِكُم ٖ  لُقُكُمٖ  يَخ ٖ  وََٰجٖ  عََٰمِ ثَمََٰنِيَةَ أَزٖ  أَنٖ  ٱل
كُ ٖ  مُلٖ  لَهُ ٱل ٖ  ذََٰلِكُمُ ٱللَهُ رَبُّكُم ٖ  ثَلََٰث ٖ  فِي ظُلُمََٰت ٖ  قٖ  دِ خَلٖ  بَع ٖ  مِّن

 رَفُونَ﴾ٖ  إِلََٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىَٰ تُص ٖ  الَ
شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از او پدید آورد، و از »ترجمه: 

چهارپایان ]شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار یک نر و یک ماده[ هشت 
های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی دیگر زوج آفرید، شما را در شکم

گانه ]شکم و رحم و مشیمه[ به وجود آورد. این های سهکیدر میان تاری
است خدا پروردگار شما که فرمانروایی ]مطلق بر همه هستی[ ویژه اوست، 

 )محقق(« گردانند؟معبودی جز او نیست، پس چگونه شما را از حق باز می
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گرفتاریم، ذهن به این واقعیت در اینجا مأنوس شده 
توهمات و اعتبارات بیرون است و از این تخیلات و 

نیامده است، لقلقۀ زبان است، زبانمان به مطالب و 
گردد، اما واقعیت، نفس، انس، روح، مسائلی می

تعلق و باورمان به این مسائل خو گرفته است، با این 
دنیا انس گرفته است لذا وقتی که ]نزد طبیب[ 

ای برایتان گوید که آقا شما یک مسئلهروند و میمی
الله شاءدا شده تا یک هفتۀ دیگر، یا یک ماه دیگر إنپی

بینید رنگ پرید و دفعه میباید تشریف ببرید، یک
 چهره زرد شد!

خواستند ما در یک جا بودیم، یک بنده خدایی می
سرش بگذارند. مریض بود، من به دکتر گفتم سربه

که کمی شوخی هم بکن بد نیست! آقا این گفت که 
اینکه ایشان یک آدم ک است. بابیماری شما مشکو

ای بود و خیلی اهل ذکر و فکر و سالهپنجاه شصت
ورد و از این مسائل بود تا گفتند که بیماری شما ]این 

دفعه رنگش مثل زردچوبه شد! قبل از است[، یک
اینکه آن مرض تخیلی سراغش بیاید خودش الآن 

 کند!رود! گفتم که آقا شوخی میدارد به استقبال می
نترس بابا! روی صندلی سر جایت بنشین تو به این 
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ای دهی! بنشین تو مسئلهزودی جان به عزرائیل نمی
 برایت نیست!

 هاییحالا اینها چه اشخاصی بودند؟! اینها همین
گویند که آقا مرگ چیزی نیست، هستند که مدام می

لباس عوض کردن است! یک لباس را کنار 
پوشی! اما وقتی به اندازی و لباس دیگر میمی

دفعه طوری است، یکگویند که آقا اینخودش می
ا باور شود! آنهایی که مسئله ربینی اوضاع تمام میمی

کردند آنها افراد دیگری بودند. آنها افرادی بودند که 
ما به چشم خودمان دیدیم که اصلًا با مرگ شوخی 

گرفتند، خنده خندیدند، بازی میکردند، میمی
گفتند: آیا اصلًا مرگ چیزی است که کردند! میمی

طوری ها! اصلًا آدم بخواهد به آن فکر کند؟! این
است که آدم بخواهد به آن گفتند: مرگ چیزی می

فکر کند؟! بودند افرادی که اینها مثال ممثّل این 
 حقائق و این مسائل بودند!

یک بنده خدایی در همان اواخر حیات مرحوم 
آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به مشهد آمده بود و از 
آقایان مراجع فعلی هم هست. من بودم، دیدم که 
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هاست. یک فصحبت جفر و رمل و از این حر
مقدار نشستیم دیدیم ایشان رو به آقا کردند و 

گویند: آقا شما از مسائل جفر و رمل و اینها هم می
اطلاعی دارید؟! آقا گفتند: حالا منظور چیست؟! 

خواهم ببینم که بنده کِی از این دنیا گفت: می
سرش جای آقا بودم کمی سربهروم؟! اگر من بهمی
دند: نه آقا بنده اطلاع از این گذاشتم! ایشان فرمومی

ها ندارم، بعدش هم گفتند: برای چه حرف
وجور خواهید بدانید؟ بالأخره خودمان را جمعمی

کنیم، به فکر بیفتیم! گفتند: خب حالا به فکر بیفت! 
فرض کنیم همین امروز عصر! خیلی این کلمات و 
بیانات مرحوم آقا برایش معجب بود! حالا رسالۀ 

طرف، طرف و آنسالۀ عملیه دارد! اینتقلید و ر
کند ولی این مسئلۀ داخل و خارج اعلامیه صادر می

به این واضحی و به این بدیهی که انسان همیشه باید 
در حالت آمادگی و تهیّؤ باشد ]برایش حل نشده بود 

رویم؟! از حالا باید گفت که[ کِی ما از دنیا میو می
 آماده کن! یعنی اگر آماده بود، بیا خودت را از حالا

روی، به تو بگویند که تو پنج سال دیگر از دنیا می
شود؟! شود؟! خیالت راحت میخیالت جمع می
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کنیم، گوید: حالا ما چهار سال و نیمش را رد میمی
رویم خیمه شویم و میشش ماه آخرش را بلند می

 زنیم!می
بینند، کسی به آنها ها هستند خوابی میبعضی

روند بیرون خیمه شوند مید، بلند میگویمی
ها خواندم که همین زنند! من در احوالات بعضیمی

اواخر هم فوت کردند که وقتی که خوابی دیدند رفته 
بودند در بیابان خیمه زده بودند! بدبخت بنشین در 

زنی؟! خیمه زدن و روی خیمه میات! چرا میخانه
ات کارهایی عبادت کردن ندارد! برو بنشین در خانه

زمینی بخر، کنی را بکن، برو سبزی بخر، سیبکه می
ات گوشت بخر، فرنگی بخر، برای زن و بچهگوجه

در ضمن کارهای دیگرت را هم بکن؛ درس داری 
برو درست را بخوان، اشتغال داری برو اشتغالت را 

ها چیست؟! آدم بلند شود این کارها بکن، این بازی
دم را کلاه گذاشتی و به را بکند! یک عمری سر مر

یک نحو دیگری با مردم برخورد کردی و هزار نوع 
بازی در کار خدا و خلق و اینها درآوردی مسخره

حالا یک خوابی دیدی یا یک کسی برایت خواب 
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دیده حالا بلند شدی خیمه زدی که حالا چه بشود؟! 
بروی آنجا خودت را آماده کنی؟! بنشین سر جایت! 

ها خورند و این بازیها را نمیحرف ملائکه گول این
 تواند آنها را به بازی وا دارد.هم نمی
حال انسان باید راه خودش را برود، کلّ علیَٰ

تکلیف خودش را انجام بدهد و هر اشتغالی که دارد 
باید انجام بدهد. الآن به شما بگویند که آقا فردا 

خواهیم بمیریم. حالا که خواهی بمیری، خب میمی
خواهیم بمیریم باید امشب بروم بالای کوه خضر می

ات، پیش زن و بخوابم؟! بلند شو برو به خانه
ما فات و ما ات، حمام هم برو و خوب جبران بچه

را بکن! خیلی خوب کارهایت را بکن و اگر  یأتی
ات درسی بپرسی برو درسش را قرار است از بچه

برو بپرس، اگر قرار است که کاری را تصحیح بکنی 
ات را کارت را انجام بده طبق ]روال[ عادی وظیفه

الموت آمد بگو که بسم انجام بده هروقت هم ملک
الله! این مسیرها همه تخیلات است، اینها همه 

 تصورات است که ما یک تصور دیگری داریم.
خاطر این است که کنم بهاینهایی که عرض می

کنیم والّا  صورت عقلانی ما باید باوراین حقایق را به
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تمام این مسائل همه اعتبارات و تخیلات است. ما 
بینیم بعضی از افراد که به سن در بعضی مسائل می

نامه به هشتاد سال و اینها رسیدند وقتی در وصیت
گویند: ای فرزندان کنند میفرزندانشان وصیت می

من پدر شما، پدربزرگ شما به جایی نرسید فلان 
خواستی طور[ نباشید. می]ایننکرد، کذا بود، شما 

خودت هم باشی، چه کسی گفت نباشی؟! تو که این 
زنی این حرف نامه میحرف را الآن داری در وصیت

دانستی؟! این حرف را ده سال را پنج سال پیش نمی
دانستی؟! الآن به تو وحی شد و داری در پیش نمی

 نامه را دهگویی؟! یا نه، این وصیتات مینامهوصیت
سال و پانزده سال پیش نوشتی؟! شما نباشید یعنی 

غریبم برای چه کسی داری منچه؟! خودت را به ننه
خواهی مطلب را زنی؟! برای کدام ملائکه میمی

ها و ملت خواهی خودت را برای بچهبپوشانی؟! می
خواهی عزیز بکنی؟! یا برای و مردم و یک عده می

 خوانند؟!میآیند کتاب ]تو را[ افرادی که می
خواهد ها تا هفتاد سال هر غلطی دلشان میبعضی

کنند شود شروع میکنند، همین که هفتاد سال میمی
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تقویٰ کنم شما را به نامه نوشتن: وصیت میبه وصیت

کنم ...! تو کی هستی که وصیت وصیت می الله
کنی؟! تو خودت چرا ]عمل نکردی[؟! آن کسی می

طالب بود! لی بن أبیکه قرار بود وصیت کند ع
أوصیکُما و جَمیعَ وَلدَی و »وصیت کرد و گفت: 

مرحوم آقا بالای منبر   1«!أهلی و مَن بلَغَهَُ کِتابی
گفتند: این وصیت، وصیت امیرالمؤمنین به همۀ افراد 
ازجمله ما است، ما وصیّ امیرالمؤمنین هستیم، 
تخلف کردیم روز قیامت حضرت جلوی ما را 

البلاغه در خانه ندارید؟! بروید نگاه نهج  2گیرد!می
کنید ببینید امیرالمؤمنین شما را وصی قرار داده یا 
نداده است! دودوتا چهارتا! ]عمل[ نکنید خلاف 

 کردید!
ها چیست آدم دربیاورد؟! ]در وصیت این بازی

خواست بکند! نویسد:[ پدر پیر شما نکرد ...، میمی
 ها چیست؟!این حرف

را رحمت کند، ایشان ناراحتی  خدا مرحوم آقا
چشمی داشتند و به طهران آمدند. یکی از همین 

                              
 .٤21. نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص  1
 ، با قدری اختلاف.185، ص 1. مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  2
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افرادی که در طهران دکان و دستگاه داشت با مرحوم 
 آقا هم آشنا بود، آمده بود و گفت:

آقا سید محمدحسین، حال شما! خیلی خوب! خیلی نوشتید! خیلی تألیف کردید! باید 
گیرد انسان شود، ]تألیفات[ جلوی آدم را میوجور کنی، آدم دور میخرده جمعیک

 باید با خدا خلوت کند.

ها یعنی چه؟! یعنی آن یعنی چه؟! این حرف
کردند، آن مطالبی که ایشان تألیفاتی که ایشان می

نوشتند جدای از رضای الهی بود؟! جدای از نظر 
الهی بود؟! جدای از امضاء الهی بود؟! جدای از 

خاطر تکلیفی که انجام را بهتکلیف بود؟! مگر کسی 
توان مذمّت کرد؟! من دارم تکلیفم را دهد میمی

دهم! آیا مثل تو بنشینم و حرف مفت و انجام می
چرند بزنم خوب است؟! یا نه؟! آن کسی که تمام 
اوقاتش به نوشتن است، تمام اوقاتش در حضور 

 است!
 مظاهر مختلف حضور انسان نزد پروردگار

ف دارد؛ گاهی ظهورش به حضور، ظهور مختل
این کیفیت است، گاهی ظهورش به کیفیت دیگر. 
گاهی ظهورش به نوشتن است و گاهی ظهورش به 
مرض است و گاهی ظهورش به سکوت است و 
گاهی ظهورش به قیام است و گاهی ظهورش به قهر 
است و گاهی ظهورش به صلح است! همۀ اینها 
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مقداری  ظهور است! این نیست که حالا چون ما یک
آورد که دور شدیم بنابراین خدا یک عیب و علتی می

خلوت و ارتباط و انس برقرار بشود و آن حالت 
محبت و انس و وحدت و تقابل بین حبیب و 

خاطر این است که محبوب برقرار شود! اینها همه به
فهمیم! ما حقیقت ظهور را فقط ما دور هستیم و نمی

کنیم و سایر در بعضی از مصادیقش مشاهده می
 دهیم!مصادیق را مدّنظر قرار نمی

مرحوم آقا تا آن لحظۀ آخر ]در چه حالی[ 
بودند؟! آمدند کارشان را انجام دادند بعد گفتند: 
ایست! دیگر قلم ننویسد! ایست که ایست! نه بلند 
شدند سر به کوه گذاشتند و نه سر به غار گذاشتند و 

واویلا درآوردند و  غریبم و یامننامه ننهنه در وصیت
این پدر شما نتوانست ...، نه خیلی هم حسابی 
]عمل کردند و فرمودند که[ راهی را که من رفتم همه 
باید بروند فرزندان من باید بروند و مسئله همین 

السّلام است، راه راه است. راه، راه امام صادق علیه
السّلام و شاگردان امام زمان است و امام زمان علیه

دست آوردن حطام دنیا نباید انسان تلاش کند ای بهبر
دست آمده خود بهدست آمده خودبهو آنچه را که به
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است، مسیر، مسیر علم و تقوا و دیانت باید باشد و 
آن رفتن ودنبال اینبه حطام دنیوی نباید توجه کرد، به

سر آن سر این سینه زدن و پشتها و پشتو بازی
افتد، بلند شوند دنبالش ن راه میسینه زدن، امروز ای

گویند: دست بگیرند فردا میراه بیفتند علم را به
دادبیداد این که بود که ما دنبال او رفتیم ...! ای

اْ إِلَى ٱللَهِ عَلَىَٰ بَصِيرَةٍ ٖ  عُوٖ  أَد ٖ  سَبِيلِي ۦهََٰذِهِ  ٖ  ﴿قُل
 1وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي﴾.ٖ  أَنَا

طرف، ف نه آنطرانسان راه را باید بگیرد؛ نه این
نه بازی، نه نفاق، نه دورویی، نه کلک، امروز به این 
نیّت و فردا به نیّت دیگر! مسیر اولیاء الهی همین 
است. این عقلانی کردن مسیر است. این راه انسان 

 باید عقلانی بشود.
حال صحبت در مسئلۀ حیات و بقاء بود؛ کلّ علیَٰ

گویم: فلانی مالک است معنای این وقتی که من می
اتصاف فلانی به ملکیت، یک رتبه پس از آن رتبۀ 
تعین اوست. لذا دلیلش این است که او دیروز مالک 

                              
 :٣12، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج 1٠٨( آیه 12. سوره یوسف )  1
سوی خدا دعوت بگو ای پیغمبر: این است راه من که از روی بصیرت به»

 «نمایند.کنم، من و آن کسانی که از من پیروی میمی
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خورد، رفت، میحال در خیابان راه مینبود، درعین
کرد، زنده بود زد، صحبت میخوابید، حرف میمی

ولی مالک نبود. امروز رفته یک ماشین تهیه کرده و 
امروز مالک شده است. امروز متصف به این وصف 
شده است، امروز یک منزل خریده و متصف به 
ملکیت شده است. امروز ازدواج کرده متصف به 
زوجیت شده است، دیروز زوج نبود. دیروز یک فرد 

گفتند ولی امروز یعادی بود، دیروز به آن شوهر نم
گویند: شوهر. پس اتصاف به شوهر و به او می

زوجیت در مرتبۀ ذات نبود. این وصف در مرتبۀ 
مادون ذات است؛ مادون آن تعین خارجی است. 
ولی حیاتش چطور است؟! آیا حیات و بودنش و 
استمرارش هم در یک مرتبۀ پس از تعین اوست یا 

ت؟! آیا شما گونۀ با اوستراز و همسان و همهم
توانید این را در یک مرتبۀ بالاتر و حیات او را در می

تر تصور کنید یا نه؟! اصلًا تصور این یک مرتبۀ پایین
دو محال است. انفکاک بین این دو، علوّ و حضیض 
بین خود ذات و مرتبۀ اتصاف موجب عدم هردو 

گونه بودن و همساز بودن خواهد بود. این مرتبۀ هم
ن است که این وصف، وصف ذات است، دلیل بر ای
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نه وصف متأخر از ذات؛ وصف فعل، وصفِ وصف، 
وصفِ آن خصوصیات و ملکات و اوصاف خارجی 

 گردد.و تعینات خارجی، به خود آن ذات برمی
پس استمرار خود زید در عالم خارج به معنای 

کند حیات است که آن حیات با خود زید همراهی می
است. در ذات پروردگار،  و انفکاک هردو مستحیل

نفس وجود مساوی با حیات است. یعنی وقتی که 
یعنی حیات، وقتی « وجود پروردگار»گویید: شما می

یعنی بقاء، وقتی « وجود پروردگار»گویید: می
خودش یعنی استمرار، « وجود پروردگار»گویید: می

اینکه وجود پروردگار خود آن وجود یعنی استمرار نه
آن کند که پروردگار ارادۀ فعل میهمین در عالم خلق

شود موقع از اوصافی که پروردگار به آن متصف می
یکی خالقیت است، پروردگار تا خلق نکند خالقیت 

حدّنفسه متصف به معنا ندارد، خود وجود فی
خواهد خالقیت نیست. خالقیتِ چی؟! چه چیز را می

حدّنفسه خلق کند؟! خودش را خلق کند؟! وجود فی
اقتضاء قهاریت نیست. قهر به کِی؟! قهر مخاطب 

خواهد، این باید نسبت به یکی قهر کند، به می
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زند؟! وجود خودش قهر بکند؟! چاقو به خودش می
حدّنفسه متصف به رزاقیت نیست، چه کسی را فی

دهد؟! وجود خودش را دارد رزق دارد رزق می
دهد؟! آن رزق به معنای ظهور که بعداً عرض می
کنیم، به همان معنای ظهورات خارجی در صور می

مختلفۀ رزاقیت؛ علم و قدرت و ارزاق ظاهریه، 
ارزاق معنویه، ارزاق روحانیه، ارزاق مادیه، به اَشکال 
مختلف و ظهورات مختلفی که دارد. این اوصاف در 

 مرحلۀ وجود نیست.
پس اگر بخواهیم بگوییم که خدا خالق است، این 

آید، دد، این یک درجه پایین میگروجود برنمی به
ایستد، خالقیت در یک مرتبۀ یعنی وجود در اینجا می

آید ولی حیات چطور؟! خداوند حیّ تر میپایین
تواند قرار بگیرد؟! است، حیّ در چه مرتبه با خدا می

که تر یا مساوی؟! مساوی، پس همینپایین
یعنی وجود حیّ. « وجود باری تعالی»گوییم: می

کند؛ چه بگویید و چه  نگویید هم فرقی نمیاصلًا
هُوَ ٱللَهُ  ٖ  نگویید. مثل اینکه اصلًا نگویید: ﴿قُل
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گوییم او احد است، گفتن ندارد. حالا ما می 1أَحَدٌ﴾،
 آوریم.و به زبان می

 شود گفت؟!تلمیذ: به جای احد، حَیّ هم می
شود گفت، عیب ندارد، منتها آن استاد: بله می

نداریم؟! ﴿ٱللَهُ  هوَ الحَیّ است، مگر  مقام احدیتش
 2قَيُّومُ﴾.ٖ  حَيُّ ٱلٖ  إِلََٰهَ إِلَّا هُوَ ٱل ٖ  لَا

کنند: صفات ذاتی و صفات اضافی. تلمیذ: متکلمین صفات را به دو بخش تقسیم می
 ماهیت از صفات اضافی است.

استاد: متکلمین بحثشان بحث قِدم و حدوث 
ش، بحث است. در بحث قدم و حدوث آن حالا بحث

بعد است که نیازی نیست الآن وارد آن بحث بشویم. 
در نفس صفات ذاتی و صفات ظهور بین متکلمین و 
بین غیر متکلمین فرقی نیست؛ همه معتقد هستند، 
فلاسفه هم معتقد هستند که یک صفات ذات داریم 
و یک صفات وصف داریم. حالا ما این را 

ساوی خواهیم بگوییم که آن صفات ذاتی که ممی
است بلکه عین ذات است، چه صفاتی است؟ ما در 

کنیم. کدام صفت ذات این صفات داریم صحبت می

                              
 :2٥٦، ص ٣. الله شناسی، ج 1( آیه 112. سوره اخلاص ) 1
 «ان از این قرار است که خداوند دارای صفت احدیّت است.بگو: داست»
 :105، ص 14. امام شناسی، ج 255( آیه 2. سوره بقره ) 2
 «الله معبودی جز او نیست، که زنده است و قیّوم است.»
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عین ذات است؟ کدام صفت از صفات ذات و لازمۀ 
 ذات است؟! بین لازمه و عینیت فرق است.

آنچه را که امثال مرحوم علامه طباطبائی و 
ما دنبال ایشان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیهبه

 ـدر توحید علمی و عینی راجع به آن صحبت کردند، 
آمدند بین عینیت ذات و صفات لازمۀ مقام احدیت 
افتراق قائل شدند. این مسئله را ما داریم روی آن 

کنیم. اگر رفقا در توحید علمی و عینی، آن بحث می
تقریظ اول مرحوم علامه را مطالعه بکنند، این مسئله 

 1هست.
ش بود وقتی که این توحید حدود دو سال پی

کردم. یک چیزهایی را علمی و عینی را مطالعه می
نوشتم و بعد دیگر تصمیم هم دور صفحات می

گرفتم که کاغذ بین کتاب بگذارم و بیخود صفحه را 
خطی[ نکنم. در همان موقع یک مطالعۀ ]خط

واری راجع به توحید علمی و عینی داشتم در سلسله
به نظرم رسید که حالا اگر رفقا آنجا من یک مسائلی 

بروند آنجا را مطالعه کنند، احتمالًا با یک اطلاع 

                              
 .212ـ  205. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص  1
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توانیم پیگیری بکنیم. بیشتری این مطالب را ما می
عرض کردم مسائلی که ما درصددش هستیم، این 
دوتا نیست، این دوتا قابل برای ادراک صحیح 

 هست.
 ماند مسئلۀ علمآنچه را که در این قضیه باقی می

پردازیم ولی آنچه را که است. ما به مسئلۀ قدرت می
بیشتر مورد نظر هست مسئلۀ علم و حیثیات مختلفۀ 
علم است؛ علم حضوری و علم عنائی و فرق بین 
علم حضوری و علم عنائی، صورت عینیه و تعینات 

صورت علمیه هست، اینها مسائلی  خارجیه که به
آمدند و افتراق رسد که این بزرگان نظر میاست که به

و انفکاک در این مسئله قائل شدند، شاید نظرشان 
نسبت به بعضی از موارد بود و حالا آنها را به چه 
نحوی تصور داشتند که آن مراتب مصداقی حقائق 
علمی را با آن حقیقت ذات منافی دیدند و در همان 
مرتبه نتوانستند اینها را در کنار هم قرار بدهند و قائل 

ک بین مقام هوهویت و مقام احدیت شدند و به تفکی
مقام هوهویت را در یک مرتبۀ اعلیَٰ و بطن البطون 

طور در کل مراتب وجود از مقام لابشرطی و همین
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شیئی لائی که احدیت است و مقام بشرطمقام بشرط
 که آن مسئلۀ واحدیت است تصور کردند.

حال نسبت به این دو با توجه به مطالبی که تابه
؛ اتصاف به وحدت و اتصاف به حیات عرض وصف

شد، دیگر مشکلی نماند و سؤالی دیگر باقی نماند 
که مسئلۀ ذات باری تعالی عبارت از همان حقیقت 
وجود و حقیقت بالصرافه است با مسئلۀ وحدت و 

نظر حیات عینیت مصداقی دارد. گرچه از نقطه
مفهوم تغایر مفهومی دارند و اشکال ندارد؛ تغایر 

هومی موجب تغایر مصداقی نخواهد بود. ممکن مف
است دو مفهوم مخالف هردو مصداقِ واحدِ عینی 

 داشته باشند و از این نظر اشکالی ندارد.
 تلمیذ: در آن مبدأ نوعیت انسان به احدیت التفات دارد یا ندارد؟

التفات ما ملاک برای اتصاف این حقیقت استاد: 
نیست. اصلًا التفات که هیچ، اصلًا جاهل باشید ـ 
بالاتر از اینکه التفات داشته باشید ـ آیا او در همان 

 مقام احد هست یا نیست؟
 تلمیذ: هست.
 کنید ...روید و گرمی را احساس میتلمیذ: مثلًا به حمام می

 به! کدام حمام؟!به بهاستاد: به
ها تلمیذ: ... ولی اصلًا متوجه نیستید که یک گرمی است، گرمت است از آن حمام

رود زیر دوش نیست که بخواهد دوشش گرم باشد! اما مشخص است که گرم است. آدم می
کند یا دوتا گرمی؟ احساس وحدت کند، این یک گرمی را احساس میگرما را احساس می

 نیست؟کند یا ملتفت وحدت و وصفیت این می
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استاد: ما نسبت به مقام واصفیت که ما داریم 
کنیم و مقام تکلم که ما متکلم هستیم، وصف می

نسبت به آن انتساب اتصاف به خودمان اصلًا بحث 
کنیم، بلکه نسبت به نفس تعین خارجی این نمی

وصف و کیفیت ربطش با آن موصوف داریم بحث 
در  کنیم که آیا این وصف به ذات باری تعالیمی

همان مرتبۀ ذات و این حقیقت در همان مرتبۀ ذات، 
این وصف ملاصق است یااینکه جداست؟ ما بحث 

 کنیم.راجع به این می
 تلمیذ: ...

استاد: در مسئلۀ عینیت ما احتیاجی به اتفاق در 
مفهوم نداریم. در مسئلۀ عینیت نفس خود تحقق 
خارجی این مفهوم کافی است. یعنی شما آن 

کنید، آن تصور وحدت که از وحدت میتصوری را 
شما با تصور از وجود بالصرافه و وجود بسیط در 
عالم خارج آن محکی، واحد است و آن محکی دوتا 
نخواهد شد. یعنی آن تصوری را که شما از حقیقت 

است، آن ل ثانیَ لهَا کنید، وحدتی که وحدت می
عبارة أُخرای وجود است. آن تصوری که از وجود 
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است، عبارة أُخرای  ل ثانیَ لهَانید، وجودی که کمی
وحدت است و عبارة أُخرای احد است. یعنی تصور 
هرکدام از این مفاهیم متعدده در تعین خارجی 

نظر تعین مساوی با تصور آن مفهوم دیگر از نقطه
 خارجی است.
 تلمیذ: ...

استاد: اینکه ثمرۀ بحث چه خواهد شد را بعداً 
لًا در تثبیت خود اصل مسئله گوییم ولی فعمی

هستیم. ما شکی نداریم که مفهوم وحدت، یک 
مفهومی است که با مفهوم وجود متغایر است. در این 
قضیه کسی شک ندارد. مفهوم وجود با مفهوم حیات 
متغایر است. حیات به معنای استمرار است و از 

شود ولی وجود یک مسئلۀ دیگر وجود استنباط می
ه مفهوم وجود با مفهوم ماهیت است چطور اینک

عنوان متغایر است. حالا این مفهومی که الآن به
وحدت هست و این مفهوم وحدت که مفهوم یکی 

نظر تعین یک مابإزاء خارجی دارد است، آیا از نقطه
یا ندارد؟ آن مابإزاء خارجی چیست؟ به من نشان 
بده، غیر از وجود چیست؟ همان وجود است، یعنی 

مابإزاء خارجی وحدت است. نفس نفس وجود 
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وجود محکی وحدت است، نفس وجود مابإزاء آن 
 زیدٌ مالکٌ خارج وحدت است. اما اگر شما گفتید: 

این مالکیت مابإزاء خارجی و محکی زید نیست؛ 
 تر هست.زیدِ در یک رتبۀ پایین

 فرمایید که این در مابإزاء ...تلمیذ: شما ذات را در مفهوم آوردید که می
ستاد: نه، نه، نه من ذات را در مفهوم نیاوردم. ا

ذات در مرتبۀ ذات هست. ذات یعنی وجود. 
، این وحدت «وحدت»گویید: مثال شما میبابمن

کنید: وحدت عبارت است از آن تعینی را تعریف می
آوریم، . اصلًا ما اسم وجود نمیل ثانیَ لهَکه 

خواهیم وقتی که ب بِما ل ثانیَ لهَوحدت را واحد 
 ل ثانیَ لهَتعریف بکنیم، اگر به شما گفتند: واحد 

گویید: کنید؟ میچیست؟ شما چه تعریفی می
که پذیرد. همینحقیقتی که آن حقیقت ثانی نمی

گویید: آن پذیرد، میگفتید: آن حقیقتی که ثانی نمی
وجود بالصرافه است. چیز دیگری را ما ضمیمه 

کنیم. وجود نمی کنیم؛ وجود را دیگر ضمیمهنمی
شود این حقیقتی که ثانی اضافۀ مالکیت میبه

اضافۀ علیت در خلق بشود ...، پذیرد، وجود بهنمی
نه همان خود وجود را درنظر گرفتید، همان محکی 
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 شود.برای وحدت می
خواهند این را بگویند که این وحدت، ایشان می

تر اش مرتبۀ پایینمعلول وجود است لذا مرتبه
گویم: نه، معلول وجود بودن، نفس . من میهست

اینکه آن معلول است که این خود وجود است نه
کند که در یک ای را ایجاد میآید یک مسئلهوجود می
تر، اسمش وحدت است. نه، خود وجود رتبۀ پایین

حدّنفسه با آن مفهوم وحدت، مفهوم واحدی فی
ام است. یک وقت این وجود در مقام اراده و در مق

آورد، آن وجود میعلیت یک ظهوری از خودش به
شود؛ خلق، رزق، رحمت، ظهور مقام واحدیت می

رأفت، قهاریت، غضب و اینها. ]پس[ یک عملی در 
خارج انجام شده است ولی وجود در مقام ذات 
خودش چه عملی انجام داده که موجب وحدت 

 شود؟! هیچ انجام نداده است، پس علت نیست.می
وحدت وصف ذات است؟ وقتی وصف آمد دیگر از مرتبۀ هوهویتش تنزل پیدا تلمیذ: 

 کند ...می
استاد: وصف ذات است. مثل شیئیت یا تعین؛ 

دانید یا ذات مجهول است؟ شما ذات را متعین می
 تر آمد.این پایین

تلمیذ: مطلب شما طبق فهممان روشن است ولی این با حکمت مشاء که خواندیم 
عالی ی اگر انسان منصف باشد، به فهم و توان ما صددرصد حق با حضرتمخالف است. ول

 است.
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استاد: حق با خداست! من چه کسی هستم که 
 حق را بگویم!

 تلمید: طبق مسئلۀ علیت ...
الله بحثش بعداً شاءاستاد: بله آن مسئلۀ علیت إن

گوییم بدون آید. حالا فعلًا این مطالبی را که میمی
، ثمرات مسئله و مطالب دیگر مسئله اشکال رد شویم

شود، فعلًا هرکدام در جای خودش بحث می
 آرام جلو بیاییم که اشتباه نکنیم.آرام

شود به ذات نگاه کرد؟! من برداشتم از مطلبی را که تلمیذ: خارج از ذات مگر می
های شما، همه داخل ذات هست که یک وحدت فراگیر و مرحوم آقا فرمودند و صحبت

 د فراگیر است که حتی احاطه بر خود مدرِک هم دارد .وجو
استاد: بله، یعنی خود مدرک هم جزء همین 

 وحدت است. درست است.
 کنند.تلمیذ: جزء ذات است، اما فلاسفه از خارج نگاه می

ما [. کننداز داخل نگاه می]نه، فلاسفه هم استاد: 
کنیم، خود را جزئی از ذات که از خارج نگاه می

انیم و داریم نسبت به ذات حکومت و قضاوت دمی
دانیم اگر خارج کنیم ما خود را خارج از ذات نمیمی

کردیم از ذات بدانیم که به ذات حکم وحدت نمی
شدیم؛ این ذات و بلکه بین ذات یک حریم قائل می

وقت دیگر این حریم، وقتی که حریم قائل شدیم آن
باید  توانیم بکنیم حکم واحدحکم وحدت نمی

 .بکنیم
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 خاطر همین مرتبۀ احدیت را از ذات جدا کردند، شاید ناگزیر بودند.تلمیذ: به
گوییم استاد: نه، خود را ناگزیر دیدند ولی ما می

 که ناگزیر نبینید.
کردند، خارج از ذات داشتند بررسی آن روشی که اینها به مسئله نگاه میتلمیذ: 

آمدند پس مجبور شدند احدیت کردند و به بال میکردند یعنی مراتب را از پایین نگاه میمی
 را جدا ببینند.

استاد: مرتبۀ احدیت را جدا دیدن مثل این است 
کند که ما احدیت را جدا ببینیم هیچ فرقی نمی

که واحدیت جزء ذات است. چرا شما الآن لیدرحا
 گویید؟واحد می

خواهم بگویم که نگاهی که تلمیذ: من با شما در نتیجۀ مسئله هم عقیده هستم ولی می
آنها از اول به این مسئله کردند اشتباه بوده است؛ نگاه رتبی به ذات و به مادون ذات کردن 

 اشتباه بود.
کنم، البته خود من این مسئله را تصور نمیاستاد: 

ذات در مرتبۀ ذاتیت خودش جنبۀ علّی نسبت به 
های خودش دارد و قطعاً ظهورات و نسبت به معلول

شود آن مرتبۀ علت مافوق مرتبۀ معلول است نمی
سطح با معلول هست. شما در مسئلۀ بگوییم که هم

اینکه علیت و معلولیت قائل به تساوی رتبه هستید؟! 
دارم آیا این شود. من وقتی که این را برمینمی

کند؟! علت حرکت این کند یا نمیحرکت می
چیست؟! دست من، پس دست من از نظر حرکت 
متقدم بر این است و این علت است. اینها هم همین 

 نظر اشکال وارد نیست.گویند و از این نقطهرا می
 تلمیذ: تقدم ادراک است.
زنم این خارجی است. من الآن می استاد: نه تقدم
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افتد؛ اول من زدم بعد این حرکت کرد خب کتاب می
 این حرکت، حرکت خارجی است.

آید کند رتبه پیش میتلمیذ: وقتی که مدرک خودش را از یک جهت دیگر نگاه می
 والّ رتبه نیست.

استاد: ببینید منافات ندارد که خود علت در مقام 
علول را داخل در خودش تأثیر در علیت خودش م

کند. اصلًا حیثیت معلولیت با علیت یکی است الّا 
اختلاف رتبه، پس اختلاف رتبه یک امر خارجی 
است و بخواهیم یا نخواهیم هست. این ظهور 
همیشه باید از مُظهِر باشد پس مُظهر قبل از ظهور 
است پس ما بخواهیم یا نخواهیم این رتبه هست. 

رتبه چه قضاوت کنیم؟! آن مهم  حالا ما نسبت به این
خواهیم این را بگوییم که مرتبۀ واحدیتی است. ما می

گویید درست است، خب این یک را که شما می
ای هست و مقام علت دارد و این معلول خارج رتبه

از او نیست ولی خارج از او نبودن به معنای مساوی 
دهم بودن هم نیست. نه، الآن من دستم را حرکت می

کند ین انگشت من جزء من است ولی حرکتی که میا
کنم و اگر متأخر از ارادۀ من است؛ من اراده می

کنم مثلاً الآن دستم بسته است، در مشت نخواهم نمی
رود! من چیست؟! هیچ! اگر باز کنیم آبرویمان می
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کنم و وقتی که اراده کردم مشتم پس اول من اراده می
مقدم است و این حرکتی  کنم پس این ارادهرا باز می

که در انبعاث قوه در انامل و اعصاب هست متأخر 
شود. و این حرکت شود، این علت و معلول میمی

چیزی خارج از ذات من نیست. هیچ ارتباطی با شما 
ندارد و فرض کنید بین ما دو متر فاصله هست. هر 

شود در همان حیطۀ جسمانیت حرکتی که انجام می
 شود.میوجود من انجام 

در ذات پروردگار و در مقام واحدیت حرفی که 
گویند که خدایی زنند درست است، میاینها می
و این مقام « ء  الله و لم یکَن مَعه شیکانَ »هست و 

وجود در صرافت بوده است و این ظهورات و این 
ها همه بعد آمده است و این بعدیت، بعدیت حرف

ت که آن مقام زمانی نیست بلکه بعدیت رتبی اس
علیت دارد و معلولیتش هم جداست. ولی صحبت 
در ادراک آنها از احدیت است؛ آن احدیتی را که آنها 

کنند کنند با واحدیتی که تعریف میتعریف می
دوتاست؛ ما در واحدیت مطلب را قبول داریم ولی 

گویند: مرتبۀ متأخر از ذات آن احدیتی را که آنها می
 هست؟هست، چرا این تأخر 
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 تلمیذ: این نسبت به وصفیتش است ...
گویید: که شما میاستاد: اگر وصف است. همین

که شما هوهویت، خودش یک وصف است. همین
که ، وصف است. همینهو متعینٌ گویید: می
 گویید: ذات، وصف است.می

 اینکه وصف بر ذات استتلمیذ: آن حکایت بر ذات است نه
رمایید؟! وصف فاستاد: موجودیت را چه می

 است یا نه؟!
 کند.هم حکایت از وجود میتلمیذ: آن

استاد: بالأخره وصف هست یا نه! خونتان حلال 
شد!! وصف است یا نه؟ نفس وجود یعنی 

 موجودیت، خود وجود یعنی موجودیت.
 تلمیذ: ولی وصف احدیت غیر از خود ذات است.

کند. عرض کردم استاد: بله، آن بحث فرق می
ا در رتبه است نه مفهوم، مفهوم که مختلف مسئلۀ م

 است.
الله شاءحالا بیشتر این قضیه را طول ندهیم. إن

 مطالب ـ لولا البداء ـ برای جلسۀ بعد بماند.
 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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